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1صفحۀ ........................................ ....... (1شعر ) اکاناد ر د و  ه ـی  ـرکـت   ران، درـای  ر ا راضی د ـای  رضـرهـعـش  

                                            ؟ ستـیـک یا ستـیـچ  داخ                                            
  .است دهی  پد  ،نـشـود یا ، شود   دهـیـشن ، که هـرچ ــه       ،است دهی د ـپ      ،نشود یا   ، ود ـش  دهیـ د  ،که هـچ  رــه

  .است هدی  پد    ، زنـدۀ سـا   ، "ش ارتـعـا    یا    ،آفـرینش "       ،است هدی دـپ ،عـامل موج   ،عامل موج ،ارتعاش
. است هدی پد   ،هـم حافظه  ،جسم و   روان ،ذهـن و   روح      ،است هدی  دـپ   ،  هم  دانـش    ،  و    گاهیآ ، ذهـن  و   روح   

  .است دهی  پد  ،هم  یـو د ،شَبهَ و   جـن    ،مَلَک و   شیطان       ،است هدی د ـپ ، هـم  الل          ،وَ ـجَه    و    براهام   ، وَ ـیهَ   و    یزدان

  .است هدی  پد ،نیرو  و   علم ، نیست   نیرو ، و   علم         خدا       ،است هدی   پد ،شخص  و    چیز ،نیست شخص ،و     چیز          خدا
. است نیست  ،نماند   هست ،را  ارتعاش  ، فـیم بحذ  گر      ،است ش ارتعا       ،و   آفرینش   ،بـستۀ ،  هدی   دـپ  و   موج    

 .است تر  تأ  ،صَحن   مثل    ،پنهان هم نیست  ،آشکار هست      ،است عامل      ، داـخ  یا  ،"تـس ـیـن  "  ، معلول "ست ـه"
 .است خــدا  ،ارتـعـاش    ،هم ات فاق ،بینهایت ، ثانیه در       ،است خدا     ،ارتـعـاش    ،یـده  پـد هَـر  ،و   لـَم عـا این
.است داــخ   ،ارتعاش      ، هم  بختی بَد  ،و   بختی خوش      ،است خدا   ،ارتـعـاش             ، بودن  گـدا   ،ودنـب  اهــش  

ــلّ    .است خــدا  ، ارتـعـاش   ،هم بـیخـدایـی ، خـدایی با       ،است خـدا  اش  ـعـارت  ،هـای او  حــیـله   ،و  م 
 .است خدا     ،و    ت ـنیس از   ،هم بدَ و خوب ،عَـمَل   هر       ،است  داـخ    ،و    تـنیس از   ،بَد و   خوب   ،صفت   هر

  .  است خدا   ، و   ت ـنیس از   ، هم داـخ  وصل    ،تی  ـسـم       ،است  داـخ        ،و   ت ـنیس از  ،انگور شراب   ،خماری  

( ضی رضا را )                                                        .  

    آنچه که شنیده میشود، هر  دراین کائنات، هرآنچه که دیده میشود، و هر آنچه که دیده نمیشود، -1
                                                                  .اند ها از موج و ارتعاش درست شده همۀ پدیده و هرآنچه که شنیده نمیشود، همه پدیده هستند. 

. هستند همۀ پدیده ،انرژی، فکر، عقل ، فیزیک، روان ،حافظه، الل، دانش، ذهن ،آگاهی ،روح مانند:  

         کسری از ثانیه، موج و ارتعاش را قطع کنیم،       یا  در ،بتوانیم، در یک ثانیهاگر ما  -2
    از یک اتم گرفته تا تمام کهکشانها و تمام کائنات حذف میشوند.                                    

را میآفریند.  "هست"    "خدا"یا " نیست "میماند که،   "نیست "و مطلقاً   

    شخص و چـــیـز نیست. شخص و چـیـز، پدیده هستند.   "نیست " (1)پس بنابراین:  -3
  پدیده هستند.   کمـی ت و کیفی ت، ی ت نیست.ـیفـت و کـ  کـمی "نیست " (2)                           )
فکـر، انرژی، نیست، آنها پدیده هستند.  عـقـل،دانش، آگـاهی،   "نیست " ( 3)                           )  

                                                      .است "نیست "  =  آنهر چیز منهای جزء و کل   (1) -4
                                             . است "نیست "=   ن ــن منهای  جزء و کل   مــم ( 2)            )
                        .است "نیست "=    آن و کل   کائنات منهای جزء  ( 3)            )

                               .میشوند  "هست" گوناگون نــــــــهـــــای  بـــــــــــــــــدارتعاش میکند،  "نیست " (1) -5
                  .میشوند "هست" گوناگون و اعـــــمـــال ارتعاش میکند، فـــکـــرهـــا "نیست " (2)            )
                  .میشوند  "هست" گوناگون و بـــد ارتعاش میکند، اتـــ فـاقـهـای خــوب "نیست " (3)       )
   (ضی  رضا را ) .میشوند "هست" گوناگون های  با لایه هرچیز دیگرهم، میکند، ارتعاش "نیست " (4)        )

 خدا چیست یا کیست؟ را سالها پیش در کتاب صلح نوشته بودم، در سن    67،  آن را به شعر هم نوشتم.
 



2صفحۀ ........................................ ....... (2شعر ) اکاناد ر د و  ه ـی  ـرکـت   ران، درـای  ر ا راضی د ـای  رضـرهـعـش  

 

2صفحۀ ................................. .............. (2شعر ) اکاناد ر د و  ه ـی  ـرکـت   ران، درـای  ر ا راضی د ـای  رضـرهـعـش   

  .است دو  هر یا  ،باطنی  یا ،ظاهری  یا :هم زیبایی     ،است زیبایی ،وصل عامل ،جهان دراین ،من دایخ  
. است میـداعو    قیـیـقـح    ،باطـنی   ایی ـزیـب رــه    ،است ت ــوق  ـم ی ـایـبـزی  ،ریـاهـظ بایی ـزیر ــه  

تکه   ،ری ـظاه  یرو باـزیر ـه   . است جدایی   باطن   در  ،است ظاهریاو  وصال     ،است حامل منی ـ
ت ازفارغ که   ،ظاهری  یرو هر زیبا . است بهشتی زندگیش ،باطنی هم ،اهریظ هم ،او  لوصا    ،است  منی ـ  

تاو   ،که    بـاییـزی نار  بـ  وای   .است مجهن    گیش زند ،او همسر ،او شوهر  بر ای و     ،است حامل مـنـی ـ
ت  ازفارغ او   ،که زیبایی نا  هب خوشا . است بهشتی  زندگـیش  ،ستـباطنی     زیبا رویاو     ،است مـنـی ـ  

ت   .است سکَ  هر  و    چیز هر به ،تـعـص ـب ووابستگی      ،است  شهوت و  شمـخ  و طـمع  ؟چـیـسـت مـنـی ـ
. است  تـی  ـنـم  ،گرو در   ،ـردم  و   زن هر  ،اییـره    ،است عاریت، زماآن نه   ،چرک دست  ،مثل منی ت  

تـنـم ارغ ازـف   .است مستی  مـه     ،ت ذ   ـلم ـه   ،شادیم ـه ،اش نتیجه     ،است  یـطـن با   ،نم ال  ـوص   ،مـی ـ
  .است مجازی       آن مستی     ،است شراب ز خماری و                                                      ،است حقیقی                               ، آن مستی                            ،است وصال  ز  ،مستی اصل  

( ضی رضا را )                                                        .  

      د:   نجهان ما دو نوع زیبا رو وجود دارکه، در  متوجه شدم تازه با معنوی ات آشنا شده بودم،
، که مادر زادی زیبا هستند.                                                          ریـزیبا رویان ظاه

. اند  شده و زیباتر اند  گذاشته خود را کنار ندارند یا صفات منفی منفی که صفات  ،زیبا رویان باطنیو   

ل  دیگرذهنی  جهانهای و در  جهان اینهر مرد و هرزن در   تجربه  را ظاهـری  یزیبا رویاو 
را تجربه میکند.  باطنی یزیبا روی  میکند،   بعد  

                                .دوست داشتنی هستند  و موق تی هستند  زیبا روموقتی   ،زیبا رویان ظاهری

                                                همیشه دوست داشتنی هستند.  زیبا رویان باطنیولی 
                                 زیبا رویان باطنی، هیچ برتری بر هم ندارند. زیبا رویان ظاهری، و

دوست داشتنی خواهم شد.      باطناً و  را کنار خواهم گذاشت. م ! صفات منفی  با خودم گفتم: ای خدا
                                                  .شود یم زیتمدوباره  ه شدن که بعد از شست لباسیمانند 

لین شعرمن بود ،این شعر ل ، که او    .نوشتم 67 سن   آنرا در  بقی ۀ و .نوشتم 40سن    دررا  بیت او 
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3صفحۀ ........................................ ....... (3شعر ) اکاناد ر د و  ه ـی  ـرکـت   ران، درـای  ر ا راضی د ـای  رضـرهـعـش  
 

 

3صفحۀ ........................................ ....... (3شعر ) اکاناد ر د و  ه ـی  ـرکـت   ران، درـای  ر ا راضی د ـای  رضـرهـعـش  

  .مجلس ر صـد  ، جاـآن  ودــش ،نمـی ـشـن  جا  ،رـه تاـفـگ ـب        ،مجلس ر صد ،بخواندم بر ،را استاد ،شبی در خواب

   .مجلس ر دـص ، ن تو ـرها ک ،درهسَ  نیست ،ما تـشـبه                 ،مجلس ر صد ،از ره دـس به ،اند رسیده ،ها ای ره دـسَ 

  .مجلس   ر دـص   ،و   الل  ز   ،و   ار دـسَ  ز  ،م دَ ی  ودــعــص          ،بهاـص  ـعــت   ،کـــنـاریــدم  ،عـمـل کردم  ،حـرف اوبه 

.  مجلس   ر دـص    ،عـمل کـردن  ،دارد با ،فـرق ـنـیـدنشَ           ،دی ـی ـن ــشَ  و ـــت  ،هاـب ــص  ـــعــت  ،دمـاری ـن ـک  ،مـت ـفـمن گ  

  .مجلس   ر دـص وَ   هرکسه ب   ،محکم بـند  ،یک بـص  ـتع           ،بود بـص  ـعـت   ،آن عامل ،یم دـی ـنگـج  ،سال زارانـه

      . مجلس   ر دـص   ، و    الل  ز  ،و   را دـسَ  ز  ،ود ـعـص خواهیم         ،وَ بـه نــوبـت ، مــن وَ تــو  ،ه گـرا مـاد ،یـب ـذهـمای 

( ضی رضا را )                                                        .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  :یک شب در رویا دیدم  . تازه با معنوی ات آشنا شده بودم
وطبقۀ دوم هم   .لند بود زمین ب   از سانتیمتر  60 یک طبقه  .آلاچیق دو طبقه بود  . داشتیمیک آلاچیق  . بودممان  در باغ انگور -1

.  بود   شده با صفا  و  خنک  ،جارو کرده بودم، من جلو آلاچیق را آب پاشیده بودم . هوا گرم بود .  لند بود از زمین ب   سانتیمتر 260  

                         .   آلاچیق نشست قسمت پایین او در . کردیمسلّم احوال پرسی .  آمد " پیرمرد استاد معنوی  "ناگهان یک   -2

. ناراحت شد   او، الش تکیه دهد بو    او پشتش را به رختها، صرار کردم کها   و  ستم من خوا  

                  . بنشینمصدرمجلس    نیاز ندارم درمن  .است  مجلس یکی بالای و  پایینقسمت  برای من  : گفت  "پیرمرد   " -3
                       رویا را نوشتم. ،شدم ازخواب بیدار

ل است. وقتی آگاهی ما ذهنی است، میخواهیم در صدر مجلس بشینیم تا   ذهنیآگاهی ما  ،ما وقتی حامل صفات منفی هستیم : او 

  .میشکند  ما قلب  د،احترامی کنن احترامی و بی یا کم  کنند، ما انتقاد  از اگر ،آگاهی ذهنی در دیگران نشان دهیم. از تر  مان را بالا خود 

م نشینی نیستیم.   صدر و صدرمجلس دنبال ،ما دراین مرحله. میشود  روحی آگاهی ما  خود را کنار میگذاریم، : ما صفات منفی دو 

. میشکند نقلب ما   احترامی کنند، احترامی و بی ما انتقاد یا کم از اگر ،آگاهی روحی در .وخودمان را بالاتر از دیگران نمیدانیم   

                                                         . متعص ب باشیم و به کسی وابسته    و  ما به چیزی   ،زمانی قلب ما میشکند که

                  . فرق نمیکند ما زن باشیم یا مرد، مذهبی باشیم یا ماتریالیست، باسواد باشیم یا بی سواد، ضعیف باشیم یا قوی

                                   ،ما مقص ر هستیم که ،آن شخص مقص ر نیست  ،قلب ما بشکند  ،توسط هرشخص  ، اگر هر زمان

                                            را میشکند. ما قلب  آن، بهیا توهین   کم احترامی، و   هستیم.  متعص ب  آنشخص  به  و آنچیز به

( ما این را نمیدانندفیلسوفان  وشناسان ستاره  ، جامعه شناسان ، روانشناسان ، سیاسیها ، ماتریالیستها  ، مذهبیها )  

م س    مینشینند.  مجلس  بالای در مجالس در ،هستند  نشین  صدر ها،کلرجی و   هاملّ    و   رانبپیام  ، سیاستمداران ،دانشمندان ،جهان ایندر :و 

               .میروند  آفرینش آخر مرزهایه ب  نظرخودشانب  ،المنتهی سدرة به      ،فیزیکی کالبد   مرگ از بعد  ،هاآن  تعدادی از
 .ندارد   ربطی  علم متعص بان درحالیکه به  ،میکنند  افتخار آن به ،علم  به  بانمتعص    واختراع میکنند، را کشف دانشمندان چیزی

ها  د،نمیرس  روحی و  ذهنی بالاتر به درجات   ازلحاظ آگاهی،هم عارفان  و ران پیامب   .افتخارمیکنند  هابآن ،متعص ب  پیروان  و  مد احان ،ملّ 

د  .ندارد   ربطی آنها درحالیکه به . مکالمه کرده بود  از پشت پرده با الل  و . رفته بود  سدرة المنتهی تا  ، الل آخرین پیامبر محم   

های   درلایه و ، زمین های سی ارۀ ذهنی درلایه ی وعل   جهانهای روان و  جهانهای فیزیکی و عارفان   طبق کشفی ات  حاضر،درعصر 

  .است  آفرینش ذهنیهمان ب عد   طبقۀ ذهنی و  همان طبقۀ ذهنی است.  رة المنتهی سد  ،که اند  دیده آنها منظومۀ شمسی، سی ارات دیگر

( نمیدانند دینها رهبران و فیلسوفان  ، شناسان ستاره ، روانشناسان  ، شناسان  جامعه ، اینرا دانشمندان ) است. ررموسف  یعنی ت    ،زمین چهارمطبقۀ ذهنی منطبق با لایۀ   

  . میکنند  را ملّقات   ... الل  ذهن، یعنی براهام، اهورا مزدا، یهوه جهوه و میروند و پروردگار المنتهی  به سدرة آشکار بطور  عارفان 

(نمیدانند دینها رهبران  و  فیلسوفان ، شناسان ستاره ، روانشناسان ،شناسان جامعه ،اینرا دانشمندان) .میشوند وارد روح طبقات هب  و بالاترمیروند او ذهنی ۀازطبق و میکنند صحبت او با و  

لل   رد، رویمَ  مثل یک پادشاه مقتدر وا  است. جنس طبقۀ ذهنی  از و  خیلی لطیف الل  کالبد  ذهن،  برطبقات و    . است  نشسته تخت مج 
   (نمیدانند دینها رهبران و فیلسوفان، شناسان   ستاره، روانشناسان ،شناسان جامعه ،دانشمنداناینرا ) از ما، حکمرانی میکند. روان، فیزیک و جهانهای پایینتر

   ( است علمی و عقلّنیخواهند گفت این یک موضوع آنها  ،آفرینش ب عدهای دیگر ارتعاشات بسیار ریزکشف  از بعد ،هستند آفرینش ب عدهای دیگر حالا مخالف آنها

م  بیت  معنی              الل فراتر برویم.   رة المنتهی و ما باید از سد  مَقصَد نیست. پیرمرد به من گفت، سدرة المنتهی بهشت و:  سو 
                                                                   .نشینی را کنار بگذاریم ر و صد  تعص ب  ما باید تبعیض و  از سدة المنتهی، برای عبور و

    ( علم فعلًّ این را نمیفهمد )   .رسیدم  ودی نامحد به  را کنار گذاشتم و  نشینی  ر صد و    تعص ب و   تبعیض  من

                                          ،پیامبران، هابمذه ،به دینها ،تعص بگذاشتن  کنار :چهارم  بیت معنی
                                               باعث جنگهای و سخت است. خیلی ،رسومها ، آداب و پادشاهان

ب همین  ،هزاران سالۀ ما                                                                        (ضی رضا را ) .د هستن  تبعیضهاو   هاتعص 
ل این شعر را در .نوشتم 67 بقی ۀ شعر را در سن  ، نوشتم 40 سن   بیت او   

   
 

 



 
     

4صفحۀ ........................................ ....... (4شعر ) اکاناد ر د و  ه ـی  ـرکـت   ران، درـای  ر ا راضی د ـای  رضـرهـعـش  
 

 

 

4صفحۀ ............................... ................ (4شعر ) اکاناد ر د و  ه ـی  ـرکـت   ران، درـای  ر ا راضی د ـای  رضـرهـعـش   

  .رد زمینمـفاع ترین  ـم  ـط ،نونـک ،ودمـب  عاـم  ـط                                      ، زمینم فرد ترین خوشبخت  ،کنون  ،بودم  خوشبخت
  .تمـبس نیست به  ،س طمعـپ  ،مـاع ترین  ـم  ـط چون                                      ،دمـری ـب ه ـک رـهاز  عـمـط   ،ریدمـب   چهرـه از طمع

. است هپدید به  شحواس    چون ،آب نبیند ماهی چشم                                      ، آب است در  هرچه ،دـن ـی ـب  او  :ــیـم ماهی درآب ـثـلمَ   

 .مدید  " هست"  چو  را " نیست  "  ،هست عالم ید در ند                                      ،مت رف ماد هبه ورای    ،بستم   " نیست   " به   ،طمعچون  
   .است مضر    هم و    خوب هم  ،اختراعش و   هـرکشف                                      ، استگشا  گرهظاهرش   ،ست یدَ   پد  نوعی هم لمـع  
.رسـیدم   گنج  به  هم  ،و  شادی هم  ،و  آزادیهم به                                       ،م  رسید آگاهی من به ،" نـیـست "  بر بصیرشدم   چو   

    .ماست               با  همیشه  ،هم آن ،درونیست مستیش  و    مـی                                      ،ست ما با همیشه گنج این ، درونیستگنج  ،گنج این

  .بنوشند   نتوانند مارانخ  ، درونیست می  ،مـی این                                      ، ند  زد د  ـب     نتوانند  زدان د    ، درونیستگنج  ،گنج این
اع  ش با                                      ، گــنـج ایـن از  رـبَ ـب    ،قـل عا  ای ،طماع ترین ش بـا .مـی این از خورب       ،عاقـل ای  ،ترین  طم   

    .ستا  وصل و   خدا مـرحـم ،نـمسک   هماد   و   شراب                                      ،ت ـاس   هماد   و   رابـش  ،بـطالاو  چه کند؟ لـعاق
 .یم رسید  نیستی  و   مستی   به  ،خود  ردـخ  و   ناـغزا                                      ،رسیدیم  هماد  و   شراب به   ،خود  عقل وَ   طمع ز ،ما
     .پروسَست  همه ،ما ز نه ، ما خوبیو بدی و  صلح و جنگ                ،ست پروسَ   همه  ،هم  گیپخت و   یپیر ،ما یخام  و گیبچ  

( ضی رضا را )  



.  خوشبخت هستم یک مرد  من : میگفتم هاو آشناها به فامیلقبل از آشنایی با معنوی ات، گاه گاهی  -1

                     هایم نوشتم.                                      بعد، با معنوی ات آشنا شدم، در نوشته

                     روی زمین هستم.                                            من خوشبخت ترین مرد  

اع ترین مرد   م. ا هخدا طمع کرد روی زمین هستم که، از طمع بیشتر به خود   و همچنین من طم   

ه شدممن  -2 دو نوع است:                    کار طمع ، بعد از اینکه، با معنوی ات آشنا شدم متوج 

   .طمعکار باطنیو  طمعکار ظاهری

دارد.                                              طمعها  پدیدهکسی استکه، به  ظاهری طمعکار (1)

                   .بود و به طلّ و جواهرات علّقۀ زیاد داشت طمعکار ظاهری ،روزی یک خانم که: مثال

همۀ طلّهای، طلّ فروش مال من میشود.       ،ازدواج کنم طلّ فروشبا خود گفت، اگر من با یک 

او رفت با یک طلّ فروش ازدواج کرد و به طلّ و جواهرات گوناگون مزی ن شد.                   

و موقع مرگ، او از یک طرف، نمی خواست و نمیتوانست، کالبد خودش را ترک کند،             

 و از طرف دیگر، او نمی خواست و نمیتوانست، طلّ و جواهرات خودش را ترک کند. 

                             . دارد طمع  "خدا "یا  به  "نیست "به ،   کسی استکهکار باطنی  طمع  (2)

                .رها میشویم  محدودی ت و از  هستیاز ما میشویم،   نامحدود ،برسیم نیستیاگر ما به 

         یعنی موقع به دست آوردن چیزها و شخصها و متعل قاتمان به آنها شکر میکنیم.              

   و از بودن آنها لذ ت میبریم. 

هم، به نبودن آنها شکر میکنیم و لذ ت میبریم.    متعل قاتمان شخصها و دادن چیزها و دست  و موقع از

                                      ،موقع مرگ هم، هم براحتی میتوانیم  کالبد خودمان را ترک کنیم

                                                     (ضی رضا را ) .و به مرحلۀ دیگر وارد شویم، و هم، براحتی میتوانیم متعل قات خودمان  را ترک کنیم 

. نوشتم  67  سن   بقی ۀ شعر را در، نوشتم  40دو بیت این شعر را در سن    
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